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  ۱۳۹۱  پاييز ـ زمستان، ۱۱شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فلسفة اسلاميي ها آموزه

  
  تكت در حرك حريل معناشناختيتحل

  ) ابداعي علامه طباطباييةنظري(
  ١  محمدمهدي كمالي  

  چكيده
. انـد   را پذيرفتـه  يـن   اَ كم، كيف و     ةحركت در سه مقول   عموم فلاسفه از ديرباز،     

 وضع نيز ممكن است، اما به شدت بـا          ةكت در مقول  ابن سينا اثبات كرد كه حر     
صـدرالمتألهين بـا طـرح      . وقوع حركت در جوهر و ديگر مقولات مخالف بود        

ز مقولاتي قرار داد كـه حركـت در         ا بديع حركت جوهري، جوهر را نيز        ةنظري
 حركت در ساير مقولات را      ،اما او نيز همچون ديگر فلاسفه     . دهد  رخ مي ها   آن
 چرا كـه    ؛ها تدريجي الحصول است    در مقولاتي كه افراد آن    يژه  به و ،  پذيرفتن

شـود    مـي  »حركـت در حركـت     «ةوجود آمدن پديد  ه  ها باعث ب   حركت در آن  
  . امري محال است، فلاسفهةكه از ديدگاه هم

 مـستلزم   ،به اعتقاد علامه طباطبايي پذيرش حركـت جـوهري              با وجود اين،    
 عرضـي  ةگان ـ  مقـولات نـه  ةقيقي در همرش وقوع نوعي حركت تبعي اما ح  يپذ

لذا از ديدگاه ايشان حركت در حركت نه تنها محال نيست، بلكـه تبيـين             . است

                                                        
 ۲/۳/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش ـ ۱۵/۱/۱۳۹۲: تاريخ دريافت.  
  .(m.mkamali@yahoo.com) يلام اسلامك فلسفه و يترك ديدانشجو. ١
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 ســرعت و كنــدي حركــات در پرتــو پــذيرش حركــت در حركــت چگــونگي
 ايشان و نقد و بررسي آن پرداخته        ةاين مقاله به تبيين زواياي نظري     . ممكن است 

  .است
ت، حركــت تبعــي اعــراض، حركــت در مقــولا حركــت در :يواژگــان كليــد

  ).كندي (حركت، ما فيه الحركه، سرعت و بطء
  مقدمه
 از يكـي ون كت و س ـك ـرسد بحـث از حر   مي به نظر،ونان باستان ي توباتكبر اساس م  

 را در   ي جهـان هـست    ، تمـام  تسيلكهـرا .  آن زمان بوده اسـت     ين مباحث فلسف  يتر مهم
 در حـواس  يون را خطـا كو س ـ ثبـات   كدانـست و ادرا    ي مـي  ر و دگرگـون   ي ـحال تغ 

لـسوف  يف«،  ي و نـاآرام   يثبـات  ين ب ـ ي ـار از ا  يه به خـاطر تـأثر بـس       كپنداشت تا آنجا     يم
ن سـخن   ي ـا. )۶/۲۲۶۵: ۱۳۶۰معين،  : ؛ نيز  ۶۷ـ۱/۴۹: ۱۳۷۵كاپلستون،  : ك.ر(  لقب گرفت  »انيگر
 در مقابـلْ  .  معـروف اسـت    » رودخانـه گذاشـت    يـك توان پا درون      نمي بار دو«ه  كاو  

ون و  كوم به س  كپارچه مح يكعت را   ي جهان طب  ،لسوف عهد باستان  يگر ف ي د ،دسيپارمن
 ـ تغ كدانـست و حـواس بـشر را بـه خـاطر ادرا             يآرامش م ـ   تخطئـه   ،ير و دگرگـون   يّ

  .)۶۷ـ ۱/۶۰: ۱۳۷۵كاپلستون، : ك.ر( ردك يم
و تمـام   نهـاد    خود را بر محور قوه و فعل بنا          ة فلسف ،ونانيلسوف بزرگ   ي ف ،ارسطو

 بـدون  يبررسي كرد؛ حتي وي براي اثبات موجـود ت كا از نظرگاه حر    ر يعالم هست 
 ك و از محـر كـرد ت اسـتفاده  ك ـاز حردر ماوراي عالم طبيعت، هرگونه نقص و قوه   

  .)۳۹۵ :۱۳۷۷ارسطو، (سخن گفت ن ينخست
 ز بـه وفـور بـه چـشم    ي ـ مـسلمان ن   يماكت و عوارض آن در آثار ح      كسخن از حر  

 يعـت و بلكـه مـاورا      يله در شناخت عالم طب    ئ مس نيت ا ياهمدهندة    نشانكه  خورد   مي
  .است طبيعت

 به ايـن معنـا      ؛در فلسفه اثبات شده است كه تغيير و تبدل ملازم با قوه و فعل است              
 امـا   .دهـد   مـي  ر در او رخ   يي ـ دوم تغ  ةر را دارد و در مرتب     يي در ابتدا استعداد تغ    ءيكه ش 

، اي و آنـي     تغييـرات لحظـه    :توان جـاي داد    ميدر دو دسته     چگونگي اين تغييرات را   
. بر مثل طي كردن مـسير تـا مقـصد    تغييرات تدريجي و زمان؛ همانند وصول به مقصد   
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 »حركـت «دوم به   دستة  شود و از      مي تعبير» كون و فساد  «در اصطلاح به    دستة اول،    از
  .)۱/۵۴۷: ۱۴۱۱رازي، (

ه  طي نشود، هيچ گـاه وصـول ب ـ        يبديهي است تا حركتي صورت نپذيرد و مسافت       
 بـه ايـن     ؛شـود   مـي  از اين بيان تعريف حركت روشـن      . پذير نخواهد بود   مقصد امكان 

  : از قوه به فعل است يا به اصطلاح مشهورءينحو كه حركت خروج تدريجي ش
ابن رشد،  (ی   المعني الذي هو له بالقوّ     ی من جه  ی الذي بالقوّ  ءيل للش وّأكمال  هي فعل و  

  .)۱۰۵: ۱۳۷۹ سينا، ؛ ابن۳/۲۴: ۱۹۸۱، شيرازي؛ ۲/۱۱۳۱: ۱۹۹۴

 عنـصري ثابـت كـه بـا وحـدت و      :در هر حركتي همـواره دو عنـصر وجـود دارد       
 »كمتحـر «در اصطلاح   است و     ضامن وحدت حركت   ،ثباتش در تمام طول حركت    

 است و با تبدل ي و عنصري متغير كه همواره در حال تغيير و دگرگون؛شود  ميناميده
 »مـا فيـه الحركـه     « يـا    »مـسافت « آن به    ه از كدهد    مي  معناي حركت را شكل    ،خويش

  حركت و عناصـري كـه مـسافت بـراي حركـت قـرار              شناخت مسافتِ . شود  مي ريتعب
ر را  ي ـتوانند نقش عنـصر متغ      مي هك ين مقولات ييو در تع  بسيار دارد    اهميت   ،گيرند مي
 همـواره بحـث و گفتگـو بـوده          ،رنديت قرار گ  ك حر  مسافتِ ،رده و به اصطلاح   كفا  يا

  .است

   در مقولات و شناخت عناصر متغيرتكحر
 ، حركـت  توانند مـسافتِ    مي قبل از شناخت عناصر ثابت و متغير و تعيين مقولاتي كه          

از . واقع شوند، بهتر است در ابتدا معناي حركت در مقوله را از ديـد حكمـا بـشناسيم                 
 ـها را در كتـاب       چند معنا متصور است كه ابن سينا آن       در اين باره     ينظر فلسف   ءشفاال
 وي و ديگر حكماي پس از او از جمله ملاصدرا           آنچه در نهايتْ  . ده است كربررسي  

 يء به اين نحو كه ش ـ     ، مسافت براي حركت باشد    ةه مقول ك اين است    اند  هپذيرفتقبول  
 حركت در يك فـرد يـا صـنف يـا نـوع از مقولـه قـرار                   متحرك در هر آني از آناتِ     

: ۱۴۰۴ابن سينا،   ( ا نوع ديگري باشد   ي صنف    بعدي در فرد،   اي كه در آنِ    بگيرد، به گونه  
 ي از نـوع   ي متـصف بـه فـرد      ، جسم در اين آن    ، مثال يارب ؛)۱/۴۲۳: ۱۹۸۱،  شيرازي؛  ۱/۹۸

 در تمـام ايـن      .گـر ي د ي از نـوع   ي متصف به فرد   ، بعدي خاص از رنگ باشد و در آنِ      
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 كي ـ موضوع حركت ثابت است و معناي سكون اين اسـت كـه متحـرك در                 ،آنات
  . بيش از يك آن حضور داشته باشد،عفرد از نو

 همچون كم، كيف و     ي مقولات عرض  يت را در برخ   ك ارسطو حر  ،با اين توضيح  
اما به اعتقاد ابن سينا اين عناصر متبـدل چهـار           . )۱/۳۶۶: ۱۳۷۵كاپلستون،  ( ين باور داشت  اَ

هـا    در آن  ءيين، وضع، كم و كيف هستند كـه عنـصر ثابـت يعنـي جـوهر ش ـ                اَ ةمقول
 چـرا كـه در ايـن        ؛توانـد متغيـر و سـيال باشـد          نمـي   ولي جوهر خود   ،كند  مي حركت

ن ي وقـوع چن ـ   ةلازم ـو   ثابت نخواهد ماند تا حركت بر آن عارض شود           ييئصورت ش 
از ديـدگاه وي حركـت فقـط در         .  تحقق حركت بدون متحـرك خواهـد بـود         ،يامر

 در  ء،يدار ش  مانند رنگ يا مق    ؛ باشند پذير   و نقص  پذيراموري متصور است كه ازدياد    
. )۲۰۵: ۱۳۷۹؛ همـو،    ۱/۹۸: ۱۴۰۴ابـن سـينا،     ( تابـد  نمي كمي و زيادي را بر     ،حالي كه جوهر  

 است اما نه به نحو تدريجي و از قبيل حركت، بلكه بـه نحـو                پذيرالبته جوهر نيز تغيير   
ر بـه   ي ـ تعب يرات ـيين تغ يس از چن ـ  يخ الـرئ  يه ش كآني و به اصطلاح از سنخ كون و فساد          

  .)۳۳۰ـ۳۲۹: ۱۴۰۴همو، ( ندك  مي»استحاله«
د ي ـو بـر عقا   پديـد آورد    م را   ي عظ ي تحول ي،ت جوهر كن با قبول حر   يصدرالمتأله

گونه حركتـي   ي اصل وجود اعراض و وقوع هر      و. ديشك گذشته خط بطلان     يماكح
 زيـرا بـه اعتقـاد او        ست؛دان ـ   مـي   آن يها را تابع وجود جـوهر و حركـت درون ـ          در آن 
شوند و وجود لغيره همـان گونـه كـه            مي ه آن محسوب   شئونات جوهر و لغير    اعراضْ

.  و معلـل بـه آن اسـت     ، حركتش نيز تابع غير    است اصل وجودش تابع غير و براي آن      
خـلاف اعـراض احتيـاج بـه موضـوع نخواهـد        تش بـر كچه جوهر در حر  بنابراين اگر 

 نيازي به موضوع ندارد، از آنجا كه در هر حركتي ، وجودِ  چه جوهر در اصل    ؛داشت
 باشد تا حركت بر آن عارض گردد، وي ايـن عنـصر              وجود داشته   ثابت يبايد عنصر 

دهد كه وحدت آن در ضمن صور         مي  قرار ،ماٍ    ی واحد شخصي مع صور    ةثابت را ماد  
و معتقـد   ا. شـود   مي  مفارقي كه فاعل آن است، حفظ      ِ  مختلف و در پرتو وحدت عقل     

اي كـه     بـه گونـه    ،كنـد   مـي  در حركت جـوهري مـاده در صـورت حركـت          كه  است  
 ،كنـد و حركـت جـوهري در واقـع           مـي   در آن حلـول     مختلـف  يهاي  صورت همواره

  .)۲۷۴ـ۴/۲۷۳: ۱۹۸۱؛ همو، ۹۶: ۱۳۶۰، شيرازي( حركت جوهر در جوهر خواهد بود
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در بعضي بيانات خود وحدت ماده را جنسي دانـسته و معتقـد    وجود اين، ملاصدرا   با
 .)۱۳۶ و   ۳/۶۳: ۱۹۸۱همـو،   ( متغير خواهد شـد   ره  هموااست كه با حركت صورت، ماده نيز        

رد كه در عين سـيلان بـا   ب  ميلذا در توضيح حركت جوهري از وجود واحد سيال نام 
 توضيح اين امر مجال   . )۸۶ـ ۳/۸۴: همان(  ضامن وحدت و ثبات حركت است      ،اتصال خود 

صـدرالمتألهين   اين است كه بـه اعتقـاد   ، نظر است آنچه در اينجا مدّ ، اما طلبد  مي يديگر
گونـه كـه تـا پـيش از آن            همـان  ، عناصر سيال قرار گيرد    ةتواند در زمر    مي جوهر نيز 
 ديگر مقولات هـيچ كـس       بارةاما در .  عرضي در اين گروه قرار گرفته بودند       ةچهار مقول 

هـا    زيرا به نظـر حكمـا حركـت در آن          ؛حتي صدرالمتألهين نيز قائل به حركت نيست      
: ۱۴۱۱؛ رازي،  ۴۲۹: ۱۳۷۵؛ بهمنيـار،    ۲۰۵: ۱۳۷۹؛ همـو،    ۱/۱۰۶: ۱۴۰۴ينا،  ابـن س ـ  : ك.ر( معنا نـدارد  

  .)۷۹ ـ۳/۷۷: ۱۹۸۱، شيرازي؛ ۴/۲۷۹: ۱۳۷۹ ـ۱۳۶۹؛ سبزواري، ۲۶۶ـ۲۶۵: ۱۴۱۷؛ حلي، ۵۹۴ـ ۱/۵۹۳
 چـرا كـه ايـن دو،        ؛ حـصول حركـت ممكـن نيـست        ، اضـافه و جـده     ةدر دو مقول  

بنابراين چنان كه در خـارج      . شوند مي منتزع ند كه از طرفين   ا  ي و نسبي  عمقولاتي انتزا 
 انتزاع خود ندارنـد، حركتـي غيـر از حركـت طـرفين نيـز نخواهنـد                  أحقيقتي جز منش  

 كه حقيقتاًاست  يناَ ة همان تغيير پا و كفش در مقول  ، مثال تغيير در تنعل    ؛ براي داشت
اما در  . تاس سنادي مجازي و بالعرض    اِ ،سناد اين تغيير به تنعل     اين دو است و اِ     از آنِ 

 در  ؛ زيـرا  شـود   نمـي  ، حركت واقع  »متي« و   »ن ينفعل اَ«،  »ن يفعل اَ«ساير مقولات يعني    
 الوجـود از    ها حركت و تدريج اخذ گشته است و لذا اساساً فرد آنـيّ             نفس مفهوم آن  

 مـستلزم   ءي چه حركت در ش    ؛ها متصور نيست تا بتوان در آن حركتي فرض كرد          آن
ه در ايـن    ، در حـالي ك ـ    دن الوجـود ممكـن باش ـ     ي آنـيّ   افراد ءياين است كه از آن ش     

 تغييـر در ايـن سـه مقولـه،           وقوعِ ِ  ديگر محذور . مقولات چنين مصاديقي وجود ندارد    
: ۱۹۸۱،  شيرازي(است   خواهد بود كه به اعتقاد حكما محال      » حركت در حركت  «تحقق  

  .)۷۹ ـ۳/۷۷
لـه را در دو  توان اهم محذورات وقوع حركت در ايـن سـه مقو         مي به ديگر سخن  

  :اشكال خلاصه كرد
مفهـوم تـدريج و     ) يفعـل، انفعـال، مت ـ    ( در ماهيـت ايـن سـه مقولـه           :اشكال اول 

حركـت  « :گويد  مي  به نحوي كه ميرداماد    ،)۲/۹۹: ۱۳۷۶طباطبايي،  (حركت مأخوذ است    
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 :۱۳۸۰(» ها بـه اعتبـار اسـت      فعل و انفعال به حسب حقيقت متحدند و تغاير آن          ة مقول و
 فعـل   ،درا نيز قائل است كه حركت اگر نسبت به فاعل آن سـنجيده شـود              ملاص. )۱۵۹

  .)۳/۷۷: ۱۹۸۱، شيرازي( است و اگر نسبت به قابل ملاحظه گردد، انفعال خواهد بود
بنابراين فرد آني از اين سه مقولـه متـصور نيـست و افـراد ايـن مقـولات فقـط در                      

هـا از قبيـل حركـت در     حركت در آن  در اين صورت    . ندياب ميي از زمان تحقق     بخش
، مـسافت حركـت     گذشـت گونـه كـه       زيرا همان  ؛معناست حركت خواهد بود كه بي    

،  متلبس به يك فرد از مقوله باشـد    بايد طوري باشد كه در هر آني از آنات، متحركْ         
هـا فقـط در    گانه وجود ندارد؛ چون افراد آن  فرد آني از اين مقولات سه     در حالي كه    

هـا تـدريجي اسـت و حركـت در امـر تـدريجي،                حـصول آن   ويابند    مي تحقق   ،زمان
  .)۷۹ ـ۳/۷۷: ۱۹۸۱، شيرازي؛ ۴۲۹: ۱۳۷۵بهمنيار، (است  تدريج در تدريج است كه محال

 چـون افـراد     ؛ امعان و سـكون اسـت      ، حركت در اين مقولات    ة لازم :اشكال دوم 
ز ايـن    وقتي متصف به فردي ا      متحركْ از اين رو،  . اند   تدريجي و زماني   ،اين مقولات 

 بعدي نيز متصف به همان فرد است و اين چيزي جز امعـان              شود، در آنِ    مي سه مقوله 
  .)۷۹ ـ۳/۷۷: ۱۹۸۱، شيرازي( در فرد و سكون در آن نيست

 اعراض و اثبات حركت يت تبعك در حريي علامه طباطباةنظري
  در حركت

ن  و اَن يفعـل  اضـافه، جـده، متـي، اَ    حركـت در مقـولاتِ  ،همان گونه كه اشـاره شـد     
ن سخن مخالفت كرده    ييگانه كسي كه با ا    .  فلاسفه محال است   ةينفعل از ديدگاه هم   

ايـشان بعـد از     .  فلاسفه قد علم نموده است، علامه طباطبايي اسـت         و در مقابل اجماعِ   
 در ضـمن نتـايج آن يكـي از ثمـرات ايـن بحـث را                 ، ملاصـدرا  ِ  بيان حركت جوهري  

، يت جـوهر  ك ـ حر ئلةمسكه  و معتقد است    داند    مي حركت در تمام مقولات عرضي    
گذار  هيه پاك ست و ملاصدراي اعراض ن  يت در تمام  كجداي از قبول حر   به هيچ وجه    

اگر قائل به اصالت    . افته است يآن را ن    فروع ةل هم ي بود، فرصت تحل   يت جوهر كحر
ني از شـئون جـوهر و لغيـره         أم و بپذيريم كه عرض ش ـ     يوجود و حركت جوهري شو    
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معنا ندارد كه جوهري را متحـرك بـدانيم، امـا اعـراض آن را ثابـت          است، ديگر    آن
 آن هم كه تابع ي در حركت باشد، صفات و لوازم وجود   يئيفرض كنيم؛ زيرا اگر ش    

د و وهـم مـا حركـت        نچه در ظـاهر سـاكن باش ـ      د بود، اگر  ن در حركت خواه   ،اوست
  :نويسد  مي الحكمهینهايايشان در .  را نپذيردها آن

ذ إ ، لهـا یهر المعروض ـا بتبع الجوی حركـ ا ما كانتيأ ـ واهر  ج بال یاللاحقعراض  للأّ    إن
 یعـراض اللازم ـ  الأّ    أندها علـي    تجـدّ ر الموضوعات و  لا معني لثبات الصفات مع تغيّ     

ل ن يتخلّ ـ أا مـن غيـر       بـسيطً   بجعل موضوعاتها جعـلاً    ی مجعول یللوجود كلوازم الماهيّ  
  .)۲/۱۰۵: ۱۳۷۶( ...بين موضوعاتهاجعل بينها و

بنابراين اگر حركت در جوهر پذيرفته و مبرهن شود، خـود دليـل بـر حركـت در      
يـن،  اَساير توابع جوهر خواهد بود و محال است كه جوهر آناً فآناً حركت كند، ولي                

ن مطلـب از    ي ـا. ت و مشخـصات آن تغييـر نكننـد        و ساير وجودات ناعِ ـ   .. . كم، جده، 
  :شود  مي باب نمونه به چند عبارت اشارهه ازكستفاد است م عبارات ملاصدرا يبعض
 ، بجميـع مـا فيـه      ثباتها للجوهر فالعالم الجـسمانيّ    دها و  في تجدّ  یالأعراض تابع «ـ  ۱
  .)۶/۴۷: ۱۹۸۱ شيرازي،( » آنٍ في كلّی داثریزائل

ها نّ لأ یلي مستح یريّرها متغ يغكيف والوضع و  ال و مّك من ال  یعراض المحسوس الأو«ـ  ۲
  .)۲۸۵ :۱۳۶۰همو، ( »...ی سائلیليح مستيه ویعي للطبیتابع

 عـارض   كـلّ  و ی جـسمانيّ  ی طبيع ـ كـلّ  جـسم و    كـلّ  ّ  قد علمت من طريقتنـا أن     و«ـ  ۳
 أمـور   یيّسـائر العـوارض المـادّ      والكيف والأيـن و    الكمّ من الشكل والوضع و    جسمانيّ

همـو،  ؛ ۱۰۲ :۱۳۷۸همـو،  : ك.رنيـز   ؛۳/۱۲۳: ۱۹۸۱همو، ( »ا بـالعرض  إمّت و ا بالذا  إمّ ی زائل یسائل
۱۳۶۰: ۱۰۷(.  
 ذات أوضـاع    ی زائل ـ ی داثـر  ید متجـدّ  ی فاسـد  ی مـا فيهـا أمـور كـائن        كـلّ والدنيا و «ـ  ۴

  .)۹/۳۲۸: ۱۹۸۱همو، ( »یجهات مكانيّو
بهـذا ثبـت   و... ی ليـست إلا الطبيع ـ ی نـوع مـن الحرك ـ   فـي كـلّ    ی القريب ـ ی العلّ ّ  نإ«ـ   ۵

 ـ  سائر أعر  و یجميع الجواهر الجسمانيّ   و حدوث العالم الجسمانيّ    كانـت أو    یاضـها فلكيّ
  .)۳/۶۲: همان( »یعنصريّ

  :سدينو مير يل عبارت اخيدر ذيي لذا علامه طباطبا
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 الوجـود   ي ف ـ یر اللازم ـ ي ـات غ ك ـ به موضوع الحر   يو عن أ«: ء من قوله  يجيما س  و هذا
ع المقـولات   ي ـجمّ    أنه رحمـه االله قائـل ب ـ      أنّ ـ يدلان عل ـ ي ـ »النموّ و یالاستحال و یالنقلك

  .)علامهيادداشت  :همان( هر الموضوع لها الجویك بحریكمتحرّ

ــي ــة  ب ــر پاي ــان ب ــ اگم ــارات ي ــين عب ــست م ــم حريتوان ــك ــه  يت تبع ــراض را ب  اع
ت ك ـحرآشـكارا    ت در مقولاتْ  كدر بحث حر  وي   ي ول ،مين نسبت ده  يصدرالمتأله

ه محقـق   ك ـاز اين روست    . )۳/۱۸۶: انهم( رده است كار  كگانه را ان   ر مقولات پنج  يدر غ 
  :ندك  ميهيگونه توج نيعبارت سوم، سخن صدرا را ال ي در ذيسبزوار

المقولات ك ـ وجودهـا   يا معتبر ف ـ  مّإعدم القرار   ّ    أنلا  إ یر قارّ يعراض العالم غ  أع  يجم
 ـا تبع مّ ـإ و نفعليأن  يفعل و أن  ي و المتك مفهومها   يا ف إمّ و یوركربع المذ الأ ی  محـض  یيّ
  .)۳/۱۲۳: همان(ی ضافالإك

ا نـه،   ي ـ اعـراض را قبـول دارد        يت تبع ـ ك ـن حر ي ا نيا صدرالمتأله يه آ كنيفارغ از ا  
 بـارة  و در  دانـد   مـي  يت جوهر ك را از لوازم حر    يتكن حر ي وجود چن  ييعلامه طباطبا 

  :نويسد  مي اعراضيت در تمامكن نحوه از حرياثبات ا
ا ن تكـون جميعً ـ   أ الوجود عن وجود موضوعها يـستلزم        یعراض غير خارج  فكون الأ 

 ی واقف ـ یا نـشاهدها ثـابت    ن كنّ ـ إ بـسيلانه و   یًال سـيّ  ريّ موضوعها الجـوه   یا بحرك كًمتحرّ
ته مع جميع مـا لـه مـن         ال في جوهريّ   سيّ ک متحرّ يّ كموضوعها فالجوهر المادّ   یساكن
 ـ   ینفسها ثـابت  أن كانت النسب بينها     إ ما كانت و   ی كائن یعراض المقوليّ الأ  ...ری غيـر متغيّ

  .)علامهيادداشت ، ۳/۷۷: همان(

ان چنـين گفـت كـه اگـر در معنـا و مفهـوم اعـراض                 تو  مي در توضيح اين مطلب   
 ؛هـا نـوعي نـسبت وجـود دارد         ثـر آن  كه در معناي ا   كد  يم د ي خواه ،گانه دقت شود   نه
يـن هـر   اَ آن نيـست بلكـه   ِ يناَ در آن قرار گرفته است، ءيين مكاني كه شاَ مثال  يارب

متـي بـه    طور كـه     شود، همان   مي چيزي هيئتي است كه از نسبت آن با مكانش انتزاع         
 شـود، بلكـه بـه هيئتـي كـه از نـسبت اشـيا بـا زمانـشان انتـزاع                      نمـي   اطلاق ءيزمان ش 

 ء،يهيئتي كه از نـسبت ش ـ     : گويند  مي ن يفعل اَ ة يا در مقول   ؛شود  مي گردد، اطلاق  مي
  .شود مي گذار است، انتزاعثيرأ ديگر تئييدر حالي كه در ش

لـو اينكـه در     هـد و  يك طرف ايـن نـسبت تغييـري رخ د         اگر در   در اين صورت،    
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ثبوت حكمفرما باشد، نسبت نيـز كـه قـائم بـه طـرفين اسـت، متغيـر                  آن،   ديگر   طرف
 وقتي متصور است كه هـر دو طـرف آن ثابـت باشـند؛               ، نسبت  چه ثبوتِ  ؛خواهد بود 

ولي اگر حتي در يك طرف آن تغييري روي دهد، نسبت پايدار نخواهد ماند و طبعاً                
 ،در مقام تنظير  . ابدي  ي مي دگرگونهمواره  گردد، نيز    ي م هيئتي كه از اين نسبت انتزاع     

در ايـن  . كـه طـرفين آن در دسـت دو شـخص قـرار دارد     اسـت    همانند طنـابي   نسبتْ
 دو حركتي داشته باشد، اين حركت به طناب نيز سرايت           آنحالت حتي اگر يكي از      

لـو اينكـه شـخص ديگـر ثابـت و           ن خواهـد شـد و      آ كخواهد كـرد و موجـب تحـر       
  . باشدتحرك بي

ر  نـسبت بـين آن بـا مكـان و زمـان و سـاي      ، متغيـر باشـد   ء،يبنابراين اگر جوهر ش ـ   
لو اينكه مكان و طرف ديگر آن ثابت باشد؛ چون مشخصاتش نيز تغيير خواهد كرد و

 اگـر ايـن     . امري اضافي است و ثبوت آن در گرو ثابت بودن طرفين آن است             ،هيئت
بـر  ؟ اطراف، نسبت همچنان ثابت بماند   چنين است چطور ممكن است كه با تغيير در          

 حتـي در    ،گانـه  يـن، اضـافه و سـاير اعـراض نـه          اَ دائمـاً در متـي،        متحركْ ،ن اساس يا
ز در سيلان خواهد بود و هر لحظه و آني يمقولات تدريجي يعني فعل، انفعال و متي ن

ل  بعد منتقةاي كه در آن و لحظ  به گونه ،در فردي از آن مقولات قرار خواهد گرفت       
 مغاير است و اين     يحال گاهي اين انتقال از فرد بالقوه به فرد        . شود  مي  ديگر يبه فرد 

 مماثل ي مكان آن هم عوض شده باشد و گاهي انتقال به فردـمثلاً ـ كه  در وقتي است
  .ان خود ثابت باشدك در م، شيءاست كه به حسب حسهنگامي خواهد بود و اين 

ي هـا را بـالعرض و مجـاز         آن تِك ـ حر ،مـشهور ه  ك ـاما در رابطه با جده و اضـافه         
 چـه   ؛ فرق است بين حركت بالتبع بـا حركـت بـالعرض           :ديفرما  مي  علامه ،دانستند مي

هـا    موصوف نيستند و اطلاق وصف بـر آن         از آنِ  حقيقتدر   ،اينكه اوصاف بالعرض  
ها بر موصوف به حيثيت تقييديه اسـت كـه محمـول در       چون حمل آن   ،مجازي است 

 بـه همـين سـبب اوصـاف         .شـود   مـي  لقيـد اطـلاق   وا به ذ   از آن قيد و مجازاً     آن حقيقتاً 
، در حـالي     همانند حمل موجود بـر ماهيـت       ،چنيني صحت سلب از موضوع دارند      اين
 ها تعليليه است و لذا حقيقتـاً        غيرند و حيثيت در آن     تابعِاما   ، حقيقي  بالتبعْ اوصافِكه  

  . موصوفنداز آنِ
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كنـد    مـي  قولات اضافه و جده را از همين قبيل تلقي         حركت در م   يي طباطبا علامه
 چه اين مقولات حقيقتي جز منشأ انتزاع خويش ندارند و تمامـاً           كه اگر است  و معتقد   

 چرا كه وقـوع تغييـر   ؛ها ندارد  منافاتي با وقوع حركت در آن  ، اين ،ند هست تابع طرفين 
  :شود  ميها نيز  سبب ناپايداري و تغيير در آن،در اطراف

صاف بـالتبع   الاتّ ـا و ينافي وقوعها فيهـا حقيقتً ـ      لا یطرافها في الحرك  ها تابعين لأ  وكون
  .)۲/۱۰۰: ۱۳۷۶طباطبايي، ( صاف بالعرضغير الاتّ

 ءي چون وقتـي جـوهر ش ـ      ؛ ديگر نيز حركت محقق است     ةهمين طور در سه مقول    
هـا   آن ة هيچ استثنايي در توابع آن نخواهد بود و هم ـ   ،قراري به سر برد    در سيلان و بي   

 زيرا برهان عقلـي  ؛هاست، در سيلان خواهند بود به تبع جوهر كه موضوع و لنفسه آن 
پـس از اثبـات ايـن نـوع حركـت بـراي             علامه  . )۲۳۲ـ۲۳۰: ۱۳۶۲همو،  ( استثناپذير نيست 

حركـات  «نمايد و آن را در مقابـل          مي تعبير» حركات اولي و تبعي   «ز آن به     ا ،اعراض
چنـين امـري سـبب      به باور ايشان،    . دهد  مي قولات قرار  در بعضي از م    »ثانوي و اصلي  

 يه امـر ك ـ نـدارد، بل يا چ اسـتحاله يه نه تنها هكتحقق حركت در حركت خواهد شد     
  .)۲/۱۰۵: ۱۳۷۶همو، (  استيضرور

 اسـت   نيز بر وقوع حركت تبعي اعراض اقامه نموده         ديگر يعلامه طباطبايي برهان  
ر ك ـان آن متوقـف بـر ذ      ي ـآمده اسـت و ب      قوه و فعل   ةرسال در   يحيكه به صورت تلو   

همـو،  ( ه دانـسته  كون را تقابل عدم و مل     كت و س  كن حر يايشان تقابل ب  . ست ا يا مقدمه
 ت را از اوصـاف جـسم      ك ـون و حر  ك و س ـ  )۲/۱۲۲: ۱۳۷۶همو،  ؛  ۱۶۶: تا بيهمو،  ؛  ۲۵۲ :۱۳۶۲

ن يو تقابـل ب ـ   نهـد     مـي لان فـرق    يون و ثبات و س    كت و س  كن حر ي ب يولشمرده است،   
ن ي ـبـر ا  . داند  مي جاب و آن دو را از عوارض مطلق وجود        يلان را سلب و ا    ي و س  ثبات

 ميال تقـس  يل عالم وجود بـه موجـودات ثابـت و س ـ          ك ،يت جوهر كاساس و طبق حر   
 از  يه عـار  ك ـه مجردات و موجـودات بالفعـل        كن معنا   ي؛ به ا  )۲۳۵ :۱۳۶۲همو،  ( شود مي

 ي موجـودات  يدات عالم ماده همگ    ثابتند و موجو   ي موجودات ،باشند ي مي ا هرگونه قوه 
  .)علامهيادداشت ، ۳/۲۰: ۱۹۸۱، شيرازي( اليس

 تِك ـ مـستلزم حر   ،ت در جـوهر   ك ـحركـه   د  ي ـفرما مين مقدمه   يبا توجه به ا   علامه  
قـت بـه    يه بالعرض بودن در حق    كني چه ا  ؛ت بالعرض ك نه حر  ، اعراض است  ةبالتبع هم 
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ح ي توض ـ ه قـبلاً  ك ـحـالي   ، در   هاسـت   آن يت از اعراض و ثبات ذات     ك سلب حر  معناي
 ،ه وجود اعراضك ي در حال، موجودات مجرد و بالفعل است     وصفِ ،ه ثبات كم  يداد
  : مسبوق به قوه و ماده استيهمگ

 یك ـست حر ي ـلكتـه و  عراضـه بـسنخ حر    أ ي ف ـ یك ـ الجـوهر تـستتبع الحر     ي ف یكفالحر
 ءي ثبـات الـش    یلازم ـصاف بالـذات و   صاف بالعرض عـدم الاتّ ـ     الاتّ يذ معن إبالعرض  

لامنا  الوجود وك  یر مسبوق بقوّ  ي ثابت الذات غ   لّكّ    أنقد ثبت   ي نفسه و  ره ف يّم تغ عدو
  .)۲۳۷ :۱۳۶۲طباطبايي، ( ...ی موضوعاتها بالقوّي وجودها فيعراض الت الأيف

ه قائل بـه تجـرد      كنيا ا يرفت و   ي اعراض پذ  ة را در هم   يت تبع كد حر يا با ين  يبنابرا
 يت تبع ـ ك حر يعنيرش فرض اول    يتلزم پذ ه بطلان فرض دوم مس    كها از ماده شد      آن

ه هـر   ك ـشـود     مـي   ثابـت  يت جوهر ك پس از اثبات حر    ،گري د يانيبه ب . اعراض است 
س ك ـ اسـت و ع    يجيال و تـدر   ي حد ذاته س ـ   ي وجود، ف  ة و مسبوق به قو    يموجود ماد 

 و  ير مـاد  ي ـال نباشـد، غ   ي حد ذاتـه س ـ    يه ف ك يزيه هر چ  كن است   يه ا ين قض يض ا ينق
 اعراض به تبع جـوهر را       يلان ذات يرو اگر س   نياز ا . )۲۳۴ :همان(  وجود است  ةبدون قو 

رش اعـراض   ي پـذ  يبـرا را   جـسم    ةو سـبق قـو    ويم  ها ش  د قائل به تجرد آن    ي با ،ميرينپذ
  .ستيس بدان قائل نكچ يه هكم يگردر كمن

لذا به اعتقاد علامه طباطبايي، حركت در حركت نه تنها محال نيست بلكه واقع و               
  :به دو نحوه متصور خواهد بودمحقق است و حتي 

 ةن صورت است كه پس از اثبات يك نوع حركت تبعي براي هم            ي اول به ا   ةنحو
ها حركت اخـذ   ي تدريجي كه در مفهوم آنها   اين حركت حتي براي مقوله     ،اعراض

در چنـين مقـولات     .  مانند فعل، انفعـال و متـي نيـز ثابـت اسـت             )۲/۹۹: ۱۳۷۶همو،  ( شده
ها طي مـسير   ها رخ دهد و جوهري در آن    ر از حركت ذاتي آن    سيالي اگر حركتي غي   

 چرا كـه حركـت در بـستري كـه           ؛نمايد، مصداقي از حركت در حركت خواهد بود       
حركـت در   آشـكارا   علامه اين مـورد را      . واقع شده است  دارد  خود حركت و سيلان     

  : استحركت دانسته
الانفعال والمتي  ه في الفعل و   ا فيما ذكرو  مّأ. وردوه من الوجوه  أ فيما   یيمكن المناقش و

  .)۲/۱۰۰: همان(.. .ی في الحركیفبجواز وقوع الحرك
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 واحـد دو حركـت اولـي تبعـي و ثـانوي             ي دوم در جايي است كه در عرض       ةنحو
 كه به تبع حركت در جوهر دائماً در حـال تغييـر و             ءي كيف ش  اصلي روي دهد؛ مثلاً   

كه باز هـم مـوردي از مـوارد         تبدل است، حركتي ظاهري و محسوس نيز داشته باشد          
  :حركت در حركت خواهد شد

 یم هـو جعـل هـذه الحركـات المحـسوس         لازم ما تقدّ  ّ    أنلي  إ کل الكافي يرشد  مّأالتو
 یالأين المبحوث عنها في مباحـث الحرك ـ      الوضع و  و  الكيف والكمّ  ی في مقول  یالواقع

  .)علامهيادداشت ، ۳/۷۷: ۱۹۸۱، شيرازي(ی  في الحركیمن قبيل الحرك

  .برد  ميايشان در دو مورد تعبير حركت در حركت را به كار كه بايد دقت داشت

  الات آنكت و پاسخ علامه از اشكت در حركل معناي حريتحل
ان چنـد  يت ب كت در حر  كرادات حر يشان از ا  يان پاسخ ا  يه و ب  ين نظر يل ا ياز تحل پيش  

  . استيضرورمقدمه 
 ي، تبع ـ ي، عرض ي اعم از جوهر   يتك هر حر  يي به اعتقاد علامه طباطبا    : اول ةمقدم
 ي بــه متــساوي و از متــساويت متــواطكــ اســت و حري و اشــتدادكك، مــشيو اصــل
 یك ـها الحر ي ف ي الت ین مقول كل«: اسفارن در   يلهأصدرالمتعبارت  ل  يشان در ذ  يا. ميندار
  :دنويس  مي١)۸۱ـ ۳/۸۰: همان( »مالكالاستشتداد وقبل الاين أ بدّ لا

 ـ خال یك ـقـسام الحر  أا مـن    ئًي ش ـ يري ه لا أنّ يح منه ف  يهذا صر   کكي التـش  ي مـن معن ـ   ايً
 يلإ من متشابه    یكذا الحر يف وك  الضع يلإ ی من الشدّ  یكلازمه المنع من وقوع الحر    و

  .)علامهيادداشت  :همان(... متشابه

ت ك ـ اقـسام حر   يه تمـام  ك ـنـد   ك   مي حيرر تصر كز م ي ن  قوه و فعل   ةرسالدر ضمن   
  :دنويس ي م جايك نمونه در يار ب؛ استكيكيتش

ات ك ـالحرّ    إن ايـضً أو... ی متـواطئ  ی لا متـشابه   یككّ مش یيّ اشتداد یيّ الجوهر یكالحرّ    إن
 لا  ی المتـواطئ  یك ـالحرّ    إن ايـضً أ و یيّ الاشـتداد  یك ـ الحر ي حالها حال الجوهر ف ـ    یالتابع

                                                        
ذكر اين نكته ضروري است كه ملاصدرا در بعضي عبارات خود حركت تنقصي از كمال به نقص را       . ١

الكمال أو  ویا في مراتب التماميّ في الجوهر إمّی وقوع الحرك يصحّ «: از جمله اين عبارت    ؛پذيرفته است 
  ).۴/۲۷۳: ۱۹۸۱شيرازي، (» في مراتب الانتقاص
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  .)۲۴۲ و ۲۴۰، ۲۳۹: ك.؛ نيز ر۲۳۰: ۱۳۶۲طباطبايي، (  لهامصداق

 از قـوه    ءي ش ـ يجي خروج تدر  يت به معنا  ك چون حر  ؛ است ي اشتداد يتكهر حر 
 ي شـدت وجـود    ، فعـل همـواره نـسبت بـه قـوه          ةه مرتب ـ ك ـبه فعل است و مسلم است       

 لـبس بعـد از      يت جـوهر  ك ـ حر قتِي حق ن اصلْ ي طبق ا  ،به اعتقاد علامه  . دارد يشتريب
 لـبس بعـد از   يت جـوهر ك ـقـت حر يه حقك است بل ي مسامح ين نظر يست و ا  يخلع ن 

 يگـر ي پـس از د    يكيه را   يت خود صور نوع   ك در حر  ءي ش هكن نحو   يلبس است به ا   
 ة ماد اش، نسبت به صورت لاحقْ     ه صورت قبل به همراه ماده     ك يند به نحو  ك   مي اخذ
 به همـراه صـور      يت جوهر كد در ضمن حر   ين صورت جد  يطور ا  نيه شده و هم   يثان
  .)۲۳۹ ـ۲۳۸ :همان( شوند ي مي صورت بعديه براي ثانة ماد،يقبل

بيـشتر فلاسـفة    ه  ك ـ است   ين مطلب يا.  محال است  تْي در ماه  كيك تش : دوم ةمقدم
  .آن را قبول دارند) اوپيروان به استثناي شيخ اشراق و (اسلامي اگر نگوييم همه 

 ي اسـت و از طرف ـ     ي اشـتداد  يت ـك چـون هـر حر     ، بـه اعتقـاد علامـه      : سوم ةمقدم
مقولـه   نوع از يكد متلبس به ي در هر آن باكت محال است، متحر   ي در ماه  كيكتش

ه اگـر در    ك ـ چرا   ؛ از آن انتزاع شود    يگري قبل و بعد نوع د     ه در آنِ  ك يطوره   ب ،باشد
ست و در هـر دو حـال بـه محـذور            ي ـ نوع انتزاع شود، از دو حال خارج ن        يك ،دو آن 

ن باشد و   كد سا ين صورت با  يه در ا  كرده است   كت ن ك حر ءيا ش يرا  يم؛ ز يخور ميبر
رده ك ـت  كه حر كنيا ا ي و   »انًكون سا يكا  كًحرّما فرضته مت  «اش خلف است چون      لازمه

ن شـق را    ياگر ا . شود  مي  نوع واحد از آن انتزاع     يك ،ن حال در دو آن    ياست و در ع   
 ،تك ـ چون فرض حر   ؛ت است ي در ماه  كيكگر دارد و آن تش    ي د ي محذور ،ميريبپذ

ف بود و در    ي بالقوه و ضع   ءي اول ش  آنِ.  است ءي ش ةوستي و اشتداد پ   كيكمستلزم تش 
 يت نـوع ي ـ ماه يـك  ،حال اگر بخواهد در هر دو آن      . يافتت و شدت    ي فعل ي بعد آنِ

ت ك ـدر حر ؛ براي مثـال     كه محال است  د  يآ  مي شيت پ ي در ماه  كيكانتزاع شود، تش  
 دارد يابتـدا رو بـه زرد  كنـد؛   مـي ر يي ـ، رنـگ آن هـم تغ     رسيدهبه  نارس   خرما از    ةدان
 ياهيبـه سـمت س ـ    سـپس    و   شـود   اي مـي    ل به قهوه  يو ما يابد    ميم رنگش شدت    ك مك

 ه از رنـگ آن انتـزاع      ك ـ يتين حالات از ابتدا تا انتها مـاه       ي حال اگر در تمام ا     .رود مي
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، گرددت منطبق   ي ماه يك واحد باشد و بر تمام مراتب شدت و ضعف آن            ،گردد  مي
ه ك ـت خواهـد شـد      ي در ماه  كيكت و اشتداد در رنگ موجب تش      كن با فرض حر   يا

 ياهي در س ـ  يت اشتداد ك حر يعني مشاء در مثل تسوّد      يماكرو ح  ني از ا  .محال است 
ر ي، براي سواد و سا    كيك سواد صادق است به خاطر عدم لزوم تش        ه در تمام مراتبِ   ك

 يت جنسي و مطلق قائلند كه اين ماهيـت مطلـق انـواع نامتنـاه              يها يك نوع ماه    رنگ
بل و بعـد     ق  است و در آنِ    ياهي از س  ي در تسود در هر آن متصف به نوع        ءيو ش دارد  

لـذا   .)سـبزواري يادداشـت    ،۹۷ و   ۸۳،  ۳/۷۰: ۱۹۸۱،  شـيرازي ( ياهيگر از س ـ  ي د يمتصف به نوع  
ه ك ـ انـد   ت گفتـه  ي ـ در ماه  كيكما به خاطر فرار از تـش      كد ح يفرما ميطباطبايي   علامه
 بـر خـلاف     ، از مقوله متصف باشد    يا فرد يا صنف و    يد به نوع    ي در هر آن با    كمتحر
 و  ير صنف ي قبل و بعد به تغا     ر در آنِ  ي تغا ةتوسع. )علامه، يادداشت   ۷۷: همان(  قبل و بعد   آنِ
 ي به مـساو   ي و از مساو   يت متواط كما حر ك از ح  يه بعض كن جهت است    ي از ا  يفرد

 را معقـول ندانـسته و قائـل بـه           يت متـواط  ك ـه حر ك ـ از نظر علامه     يرا قبول دارند ول   
د بـه  ي ـه باك ـه الحري ـف، مـا  كيك فـرار از تـش    ي برا ،ات است ك بودن تمام حر   ياشتداد
 و  ير صـنف  ي قبل و بعد انتزاع شود و تغـا        ر با آنِ  ي مغا يه در هر آن نوع    ك باشد   يا گونه
م يشان تعم ـيلذا ا. سازد  نميطرفكيك را بر با فرض اتحاد در نوع، محذور تش     يفرد
ت متـشابه  ك ـان وقـوع حر ك ـ بـر ام ي مبتن ـ،ا فرديدر هر آن به صنف      را   كر متحر يتغا

ن اسـاس در  ي ـ بـر ا .)۲۴۲: ۱۳۶۲طباطبـايي،   ( شان محال اسـت   يه از نظر ا   ك دانسته   يمتواط
: تـا  همـو، بـي  ( ا فرد راينند نه صنف ك  ميرك در نوع را ذير آنييف مسافت فقط تغ يتعر
  .)۲/۹۶: ۱۳۷۶همو، ؛ ۱۵۷
. مي ـرو  مـي  الات مـشهور  كشده به سراغ پاسخ علامه از اش ـ      يادتوجه به مقدمات     با

توانـد    مـي  هكه الحر يف ز و واقع است و ما     يت جا كت در حر  كحركه  د  يفرما  مي شانيا
چـه در حركتـي كـه مـسافت          چون اگر  ؛ت باشد ك خود حر  يا حت ي يجيمقولات تدر 

 يك تقسيم ديگر بـه      ة واسط هتوانيم ب  مي آني نداريم،    يواقع شده است حدود و اجزا     
 يآنچـه در هـر حركـت لازم اسـت و جلـو             . آنـي دسـت يـابيم      ياين حدود و اجـزا    

اي باشـد    ه به گونه  كه الحر يف  اين است كه ما    ،رديگ  مي ت را ي در ماه  كيكور تش محذ
ر از مسافت را انتـزاع كـرد و         يناپذ مي و تقس  يكه در هر حدي بتوان از آن يك فرد آن         
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ناپـذير و آنـي باشـد، امـا لازم نيـست كـه                فرد بايد نسبت به اصل مـسافت تقـسيم         اين
  .گونه باشد نفسه نيز همين في

د ي ـه با ك ـه الحر يف ه ما ك قائلند   يت در ماه  كيكاز محذور تش  رهايي   يرا ب ،مشهور
 ي ول ـ،شـوند   مـي انتـزاع » آن«ه در ك ـ ي افـراد يعن ـي يباشد و افراد آنداشته   يافراد آن 

ه ي ـف ه مـا  ك است   يت در صورت  ي در ماه  كيكوقوع تش كه  د  يفرما يي مي علامه طباطبا 
يادداشـت  ،  ۳/۲۰: ۱۹۸۱،  شيرازي(ه باشد   داشتات  ي الآن ي ال ير منته ي غ يجيه افراد تدر  كالحر
. ستندي ـت ن ي ـ در ماه  كيكات مستلزم وقوع تش   ي به آن  ي منته يجي افراد تدر  ي ول ،)علامه

» آن«نجا  يدر ا » آن« مراد از    ، باشند يد آن يه با كه الحر يف چه افراد ما   اگر ،به بياني ديگر  
ه ك ـسم اسـت     مَق ءين واحد ش  يتر كوچك يبه معنا » آن«ه  كست، بل يدر مقابل زمان ن   

  .ستينپذير  قسمتگر نسبت به مقسم خود يد
 اسـت و    يگـر يه اعـم از د    ك ـ آني مطلق و آنـي نـسبي         :فرد آني بر دو گونه است     

 غيـر قابـل تجزيـه     آني مطلق همانند جزء     . آنچه در حركت نياز است، قسم دوم است       
ن بعاً عبـور از چنـي     طو  شود    نمي و از هيچ جهت قسمت    وجه  يا نقطه است كه به هيچ       

اما آني نسبي به اين معناست كه نـسبت      . طول نخواهد كشيد  » آن«امري بيشتر از يك     
 ؛تـرين واحـد ممكـن باشـد        و كوچـك  ناپـذير     ، قسمت  خاص ي خاص و جهت   ءيبه ش 

  مركـب خـارجي مثـل آب مولكولهـا         ةدهنـد  ترين واحـد تـشكيل     مثال كوچك راي  ب
د اما ايـن بـدان معنـا        گردن  مي  محسوب غير قابل تجزيه   جزء   ،هستند كه نسبت به آب    

 چه اينكـه    ؛ ديگري تشكيل نشده باشند    ينفسه از اجزا   نيست كه از جهتي ديگر يا في      
چ يو اساساً هاست  دروژنيژن و هيسكب از دو اتم ا   كول آب مر  كلدر همين مثال، مو   

در مـورد خـود     .  تـشكيل نـشده باشـد      هـا   ب اتم كيمولكولي نيست كه از اجتماع و تر      
 ،هـا نيـز نـسبت بـه مولكـول       چـه آن ؛ردك ـان ي ـن مطلـب را ب يهم ـتـوان    مـي   نيـز  ها  اتم

 ة هماننـد هـست  يـي نفسه از مجموع اجزا يشوند، اما خود ف  ي مي ترين اجزا تلق   كوچك
  .اند شدهتشكيل ها   و الكترونها ، پروتونيزكمر

 ت راي ـ در ماهكيك تـش ي مسافت حركت لازم است و جلـو بارةبنابراين آنچه در 
 نسبت به نفـس مقـسم يعنـي         ناپذير   آني قسمت  يافراد يا اجزا  رد، اين است كه     يگ مي

 اي كه مسافت قرار گرفته اسـت، وجـود داشـته باشـد كـه در ايـن مـورد يافـت            مقوله
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 و آنـي    ناپـذير   نفـسه قـسمت    لـو فـي    و  ولي ضرورتي ندارد كه اين اجزا مطلقاً       شود  مي
پـذير   تقسيم ديگر  به اقسامي ، ديگر ينفسه و يا از جهت      بلكه ممكن است كه في     ،باشند
ن ياَف،  كيم،  ك يعني عرضي   ةي چهارگان ها  با اين توضيح اگر مسافت از مقوله      . باشد

نـد، امـا اگـر مـسافت از         ناپذير  تجزيهنفسه نيز بسيط و      و وضع باشد، واحدهاي آن في     
چـه نـسبت بـه اصـل         و حـدود آن اگر     ي تدريجي باشد اجـزا    ها  قبيل حركت يا مقوله   

  .ستنديگونه ن ني جهات ديگر ا، نسبت بهاند مقسم آني
ي تـدريجي   ها  از ديدگاه علامه طباطبايي در مسافت قرار گرفتن حركت يا مقوله          

ها، نقاط بالفعل فرض شـود       نسبت به حركتي ديگر، همين مقدار بس است كه در آن          
 تقسيماتي از   ةت را به واسط   كشود كه اتصال آن حر      مي و اين مهم در صورتي محقق     

شود حركتي كه مسافت قـرار گرفتـه، ديگـر انقـسامي را       ميكار سبباين  . بين ببريم 
چـه بـر اقـسام آن حركـت         كنـد، اگر     نمي نپذيرد؛ چرا كه ديگر بر آن حركت صدق       

  .پذيرند قسمتگردد و نفس اجزا به اجزايي ديگر   مياطلاق
امتداداتي هـستند   با دقت عقلي،    ها   است كه اين  آن   اين مقولات    بارة مهم در  ةنكت
ها  ها وجود ندارد و اگر سخن از اجزا و حدود در رابطه با آن   چ انفصالي در آن   كه هي 

 بالفعـل معنـا     ة نقط ـ ،گونه كه در خـط     همان.  فرض ماست  ةواسطه   اين ب  ،مطرح است 
شود، مراد نقـاطي اسـت كـه مـا در درون              مي  آن صحبت از نقطه    بارةندارد و اگر در   

 در نظـر بگيـريم اجـزا و حـدود           بنـابراين نـسبت بـه فرضـي كـه         . ايم ردهكخط فرض   
تـوانيم آن را      مـي   مثال اگر حركتي يك دقيقه زمان ببـرد،        يارب؛  متفاوت خواهند بود  

 تـوان   مـي  طور كـه   ، همان كنيماي تقسيم    در تحليل ذهني به شصت قسمت يك ثانيه       
 كه در اين صورت ريزترين واحـد ممكـن دو           كردتعداد حدود را سي قسمت فرض       

 حـدي بـسيط و   ،اي نسبت به لحـاظ و تقـسيم دوم        ين واحد دو ثانيه   ا. ثانيه خواهد بود  
اي   ديگر از حـدود مفـروض يعنـي دو ثانيـه    ،؛ چه اگر قسمت شود  است ناپذير  قسمت

 مركـب از دو     ،ا نسبت به لحـاظ اول     ينفسه   يمحسوب نخواهد شد، ولي همين حد، ف      
  .است عنصر

مقـسم قـرار گرفتـه      ه  ك ـ يا هـر امـر ممتـد      يآنچه مهم است اين است كه در خط         
خته شـود و اگـر چنـين        ياست، تقسيمي فرض گردد تا بدين واسطه اتصال مقسم گس         
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البتـه ايـن نقـاط و       . يـابيم   مـي  ما با يك تقسيم ديگر به حدود آني و دفعي دست             شود
ان ي ـ افراد مقسم اول نخواهند بود ولي بـراي انتـزاع مفهـوم و شـروع و پا                 ،حدود آني 

هـا   كند كـه دسـتيابي بـه آن         نمي و فرقي است   ها نياز   به آن  اتصاف به هر فرد از مقوله     
 همـان  ين نقـاط و حـدود آن ـ  ي ـا .واسطه باشد يا به كمك واسطه و تقسيمي ديگـر     بي
 قـائم بـه     ، نبـوده  يجيگـر تـدر   يه خودشان د  ك هستند   يجي هر جزء تدر   ي و منتها  أمبد

  جـوهر خـتم    ت بـه  ي ـه در نها  ك ـگر  ي د يام عرض بر عرض   ي همانند ق  اند؛  يجيافراد تدر 
ن افـراد   ي ـ در اتـصافش بـه ا      كه متحر كن است   ي ا ين نقاط دفع  ياز به ا  يسرّ ن . شود مي
ن افراد  ي ا ي صورت گرفته ول   ه اتصافش به هر فرد دفعتاً     ك بل ، نباشد يجي، تدر يجيتدر
 ه علامــهكــني اين اســت معنــايهمــ. ديــماي و در ضــمن زمــان بپجاًي را تــدريجيتــدر
ه  ب ـ جاًيج تـدر  يه تـدر  ك ـنين ا يفرق است ب  . ديآ  مي وجود ه ب جاًي تدر جْي تدر :ديفرما مي

 اسـت واقـع و      ي امـر  ،ياول.  باشد يجيج، تدر ي در اتصافش به تدر    ءيا ش يد  يوجود آ 
 يجيتوانـد تـدر     نمـي   چـون خـود اتـصاف      ؛ است باطـل   ي امر ،ي نظر علامه و دوم    مدّ

تـصاف  امـا اينكـه چگونـه ا      .  ما بعداً بطلان اين مطلـب را اثبـات خـواهيم كـرد             .باشد
بـدين سـبب    است،   ، دفعي اند  نفسه تدريجي  ي كه في  يمتحرك به هر يك از اين اجزا      

. نيـست   تـدريجي يت و امـر ك ـ هر حركتي از سـنخ خـود حر        ياست كه ابتدا و انتها    
پـذيرد و خـروج از        مي بنابراين ورود به هر فرد و جزء از مسافت در يك آن صورت            

در واقع اگر سخن . دهد  زمان رخ ميآن نيز به همين صورت ولي عبور از آن فرد در        
 مراد اين ،گويد  ميطور كه ميرداماد   همان ،رود  مي از ابتدا و انتهاي حدوث اين افراد      

 چـرا كـه     ؛ حادث شده و در زمان استمرار پيـدا كننـد          نيست كه اين افراد در يك آنْ      
  زمـان اسـت و هرگـز بـر آن منطبـق            ، امـور ممتـد و تـدريجي       ِ   ظـرف وجـودي    اساساً
 امـر ممتـد     ي چون اجزا  ؛شود  نمي ها نيز بر زمان منطبق     طور جزء آن   همين. شوند نمي

 ءبلكه ابتدا و انتها در مورد اين امور به معنـاي طـرف و نهايـت شـي                . خود نيز ممتدند  
  يعني هر جزء يـا فـردي از ايـن مقـولاتِ           ؛ نيست ءسنخ حقيقت خود شي    است كه هم  

 دارد كـه آن اطـراف و نهايـات در    تدريجي همانند خود حركـت اطـراف و نهايـاتي     
  .)۳/۲۸: ۱۹۸۱، شيرازي؛ ۳۹۴: ۱۳۸۵ ـ۱۳۸۱ميرداماد، ( ندياب مييك آن تحقق 

 است، در طول حركت يجي تدريه امركت كح جايز خواهد بود حرين توضيبا ا
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 اتـصاف  ، چـون در عـين اينكـه حركـت تـدريجي اسـت        ؛گر واقـع شـود    ي تدريج د  و
پذيرد و خـروج از آن       مي سام حركت دفعتاً صورت   متحرك به هر فردي از اجزا و اق       

در حـالي كـه     اسـت،    بـر   تـدريجي و زمـان     ،نيز دفعي خواهد بود، اما عبور از اين فرد        
ن ي ـا.  ثابـت اسـت  ،متحرك در تمام مدت پيمودن فرد مذكور در اتصاف به آن فـرد           

 ينـد كه فقـط موجـب   ك ـست، بلي ـون و امعـان ن    كبـر در فـرد، موجـب س ـ         زمان ثبوتِ
تـو و    در ي مركـب از دو يـا چنـد حركـت تـو            حركت ـ چون چنين . خواهد شد ت  كحر
باشد، زمان خـروجش از قـوه       داشته   حركت تركيب بيشتري     اندازهو هر   است   يطول

  سـبب كنـدي حركـت      ،شـود و همـين      مـي  به فعل و رسـيدن بـه ثبـات و قـرار بيـشتر             
 لازم نيست كه    پس هر حركتي رو به ثبات و قرار دارد اما اين ثبات و قرار             . گردد مي
براي تقريب به ذهن شخصي را تصور كنيد كه براي صعود بـه      . واسطه محقق شود   بي
. رونده شروع به بالا رفـتن كنـد         پاييني برقي   ها  پلهاز   تجارتي   اي   بالاي مجموعه  ةطبق

بديهي است كه در اين فرض صعود به زمان و تلاش بيشتري نياز دارد و حركت اين                 
كنـد، سـرعت      مي ي عادي استفاده  ها   به شخصي كه از پله     شخص به سمت بالا نسبت    

له بدين خاطر است كه مسافت حركـت شـخص دوم           ئاين مس . خواهد داشت كمتري  
  لـذا زودتـر بـه ثبـات و قـرار     ،نفسه امري ثابت است و او يك حركت بيشتر ندارد     في
رسد ولي مسافت حركت شخص اول خود امري متغير اسـت كـه دائمـاً در حـال                   مي
  كنـدي حركـتِ  ،اد اسـت و ايـن باعـث وقـوع حركـت در حركـت و در نتيجـه                  ازدي

  .شود  ميشخص
و در واقـع مركـب از دو        اسـت   حركت در مقولات تدريجي نيـز از همـين قبيـل            

 دهـيم، ق  ي ـنفعل تطب ين   اَ ةت در مقول  كحربا  ن سخن را    يم ا ياگر بخواه . حركت است 
 از  يكـي  شـدن آب     گـرم . ميري ـگ  مـي  در نظـر  فراينـد گـرم شـدن       در  را  ت آب   كحر

 يدن بـه دمـا    يتا رس را  آب  گرمايش  .  است يجي تدر ينفعل و امر  ين   اَ ةق مقول يمصاد
بـه  .  است ي و قرارداد  ي فرض يه امر ك اند  ردهكم  يگراد تقس ي سانت ةجوش به صد درج   

ه ابتـدا   ك ـن اسـت    ي ـآنچه مهم است ا   . ز است يز جا ين مقوله ن  يت در ا  كنظر علامه حر  
ن ي ـه ا ك ـنيپـس از ا   . كـرد م  يرا به صد درجه تقس    رمايش  گن  ي فرضي ا  يميد با تقس  يبا
ه همـه نـسبت بـه       ك ـيابد    مي ه صد فرد مختلف النوع    كه الحر يف م، ما يار را انجام داد   ك



  

يتحل
اخت

اشن
 معن

ل
ي

حر
 

ك
حر

در 
ت 

 /...تك
هش

پژو
ها

۱۱۱  

 هـر درجـه   يول. شوند  مير محسوبيناپذ مي و تقس  ي صد درجه، آن   يعني مسافت   اصل
ه ي ـه مقـسم اول   نفسه و نه نـسبت ب ـ      يتوان آن را ف     مي بر است و    ممتد و زمان   يخود امر 

 از مقـولات    ي آن ـ  بـه افـراد مختلـف النـوعِ        ،مين تقس يه با ا  ك است   يهيبد. كردم  يتقس
هـا   گـر در آن   ي د يت ـكتوان حر   مي ن افراد يل ا يم و بعد از تحص    يياب مي دست   يجيتدر

ال ينفـسه س ـ   يه ف ك خود   ي با صد فرد آن    يجي تدر ةن مقول يه ا ك ي به طور  ،فرض نمود 
. ردي ـ عرض قـرار بگ يت تبعكگر همچون حري ديتك حر ي، مسافت برا  اند  يجيو تدر 
ت در كــحرايجــاد ن مقــولات باعــث يــ در اي عرضــيت تبعــكــن صــورت حريــدر ا
  . و ممتديجي است در افراد تدريجيشود؛ چون تدر  ميتكحر

 در  كيك اعـم از تـش     ،وركر مـذ  ي از محـاذ   يـك چ  ينجـا ه ـ  يه در ا  ك ـروشن اسـت    
ه هر فـرد از  كني ااولاً. لازم نخواهد آمد   ،ج در اتصاف  يا تدر يون و امعان    كت، س يماه

ن يست و چن ـي ـون و امعـان ن ك و ممتد است، موجب سيجي تدريمسافت خودش امر  
 خارج نشدن شود نه سكون و       مي  فقط موجب كند شدن و ازدياد زمان حركت        يامر

  :فرمايد يي ميلذا علامه طباطبا. از فرد
مـن   و ی الـبطء فـي الحرك ـ     مـا يـستدعي حـدوث     وأما حديث الإمعان في الحدود فإنّ     
  .)۲/۱۰۶: ۱۳۷۶(ی ب الحركالجائز أن يكون سبب البطء هو تركّ

 اتصاف به هر فرد     ي ول رسد،  به پايان مي   ي و دفع  شود  آغاز مي  ي دفع ، اتصاف اًيثان
 ، چـون در هـر آن      ؛ز لازم نخواهـد آمـد     ي ـت ن ي ـ در ماه  كيك تـش  ثالثـاً . بـر اسـت    زمان
ه ك ـ يتـا وقت ـ . ي در هـر آن نـسب   ياست ول  فرد از مقوله     يك فقط متصف به     كمتحر
 دوم  در درجـه و آنِ يشود و وقت  مي  نوع اول از آن انتزاع     ، اول و آن اول است     ةدرج

 اول و دوم نـوع  ةه در هر دو درجكآيد   مي در صورتي لازم   كيكتش. است نوع دوم  
 نخـست  ة وقتي از درج ـ مثلاً؛منتفي استبحث ما  انتزاع شود كه در    گرمايشواحدي از   
گونه  اگر اين . است اول   ةباز هم متصف به درج    رسد،    مي دوم   ةشود و به درج     خارج مي 

  .گونه نيست  ولي اين،شود باعث تشكيك ميگرم شدن شدت يافته است، باشد چون 

  تكت در حرك متصور از سخن علامه در باب حريمعان
 كـه بـراي      را ي و فروض ـ  يمعـان ابتدا  شان بهتر است    يل سخن ا  يدر مقام ارزيابي و تحل    
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يت هـا محـذور    و ببينيم كدام يك از آن     برشماريم   در حركت متصور است،      حركت
م ين ـك ي بررس ـ مرحلة بعد بايد   در   . و از نظر حكما مردود است و كدام يك خير          دارد
ن ي ـ از ا  يـك دام  ك ـ منطبق بر    يتكن حر يدر جواز وقوع چن   طباطبايي  ه سخن علامه    ك

  .كند يا نه  مي بر آن صدقست و آيا حركت در حركت اصطلاحي، ايمعان
و ايـن نظريـه را مطـرح كـرده اسـت            ن بـار    ي اول ـ يبراعلامه طباطبايي   ه  ك از آنجا 

شان يدن به مراد ا   يار موجز و رمزآلود است، رس     يس ب ح مقصود يشان در توض  يعبارات ا 
ل ي ـه را تحل  ين نظر يه ا كم  ينيب  مي  را يسكمتر  كرو   نياز ا . ستير ن يپذ انك ام يبه راحت 

د و بعــضي از شــاگردان محقــق ايــشان نيــز كــه بــه تحليــل ســخن اســتاد   ده باشــكــر
م بـه  ياگـر بخـواه   .  در انتخاب صورت نهايي با يكـديگر اخـتلاف دارنـد           ،اند  پرداخته

ت ك ـ حر ةي ـ نظر بـارة ه در ك ـ را   ي احتمالات و صـور    ، و در عالم ثبوت    يلحاظ تصور 
 يعنـا م، پـنج م ين ـك احـصا  ،شـود   مـي ت فرضكت در حر  ك اعراض و وقوع حر    يتبع

كنيم و به بررسي يكايـك   ميان ي را بين معانيادر آغاز  ما  .شود  مي گر  جلوه ياحتمال
  .پردازيم ها مي آن

 است، تدريجاً   يجي تدر يه خود امر  ك به حركت    ءي نفس اتصاف ش   :معناي اول 
بـرد و    مـي  زمـان    يه مـدت  ك ـبلنيـست    ي دفع ،تك اتصاف به حر   يعني ؛پذيرد ميانجام  
  .شود ميت ك متصف به حرءي شآنگاه

گردد به ايـن معنـا كـه حركـت           مي تدريجي بر تدريج ديگر عارض       :معناي دوم 
شود، بلكه قابل و موضوع آن خواهـد بـود و بـه           نمي  حركت ديگر واقع   يمسافت برا 

  .كند مياصطلاح حركت، خود حركت 
 ةمثـل اينكـه در دو مقول ـ  رد؛ عرض دا  دو تدريج و حركت هم ءي ش :معناي سوم 
نـي دارد و هـم حركـت    ياَ همانند زمين كه هم حركـت انتقـالي و   ،ندمختلف تغيير ك  

  . و وضعييدوران
ه ك ـن نحـو  ي ـ بـه ا اسـت،  متـدرج در محـل متـدرج موجـود           ءي ش :معناي چهارم 

ت ك ـ مثـل حر   اسـت؛  كز متحـر  ي ـه خود آن محل ن    كاست   ي داخل در محل   كمتحر
ه در حـال    ك مسافرينجا  يدر ا . ندكمتحرمسافران  و هم   كشتي  ه هم   كمسافران كشتي   

 بـه خـاطر   يت تبع ـك ـ حريـك  دارد و يت اصلك حر يك است،   يشتكمودن طول   يپ
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  .يشتك حركت
ال الوجود و يه آن مسافت خود سكاست  ي در مسافتك متحرءي ش:معناي پنجم

 در تدريج خود، افراد مختلف النـوع تـدريجي          ءي ش ،ن صورت يدر ا .  است يجيتدر
بـه افـراد مختلـف النـوع حركـت كـه خـود          دفعتـاً    ءيه ش ـ ك ـن معنا   ي بد ؛ديمايپ  مي را
و در يك است  يد و خروج از آن اجزا نيز دفع  ياب مي، اتصاف   دارندنفسه حركت    يف

ن ي ـدر ا . افتد  مي  خروج زمان فاصله   ة دخول و لحظ   ةن بين لحظ  يكافتد، ل   مي آن اتفاق 
 يا  اسـت بـه گونـه      يجي است، اما عبور از آن تدر      يصورت ورود و خروج به فرد آن      

  .كند  مي را در زمان طيير فرد يا جزئه هك

  ورك مذينقد و بررسي معان
  پـوچ و باطـل اسـت       يبا نگاهي به معاني مذكور درخواهيم يافت كه معناي اول امـر           

 حالتي  ، چرا كه در آن    ؛ ندارد يح عقل ياساساً فرض صح    و )۳۴۵ ـ۱۱/۳۴۴: ۱۳۶۸مطهري،  (
شـود    نمـي  سـو  از يـك  . شود كه نه سكون صادق خواهد بود و نـه حركـت             مي فرض

 متحرك است، چـون اتـصاف بـه حركـت، تـدريجي اسـت و هنـوز                  ءيشكه  گفت  
كنـد چـون اتـصاف شـروع شـده و            نمـي  و از سويي سكون بر آن صـدق       نشده  كامل  
 يمـا از نف ـ   ك مـراد ح   ،معاصـر برخـي محققـان     به نظـر    .  از آن محقق شده است     يقسم
 اول  يهـر صـورت معنـا     در  . )۳۱۳: ۱۴۰۵مـصباح،   ( سـت ن معنا يت هم ـ كت در حر  كحر

را از آن طباطبـايي  تـوان كـلام علامـه         نمـي  اما. است لي موجه ندارد و مستح    يصورت
 ،ز اتصاف متحرك به هر جـزء يـا فـرد از مـسافت             يقبيل دانست؛ چه طبق نظر ايشان ن      

  .آني است نه تدريجي
 مثـل  ؛ز واقع اسـت يه فرض آن صحيح و در خارج نكاما معناي دوم معنايي است   

ولـي مـراد حكمـا از محـال     .  نمانـد يسان بـاق يك ـو گيـرد   شـتاب  ءيت شكحره  كنيا
 در اينجـا    ،؛ زيرا همان گونـه كـه گذشـت        نيستدانستن حركت در حركت اين قسم       

 اسـتاد  حركت ديگري شده اسـت نـه مـسافت آن و بـه تعبيـر      ِ حركت موضوع و قابل 
. )۳۴۹ و ۳۳۸ ـ ۱۱/۳۳۷: ۱۳۶۸( مطهــري حركــتِ حركــت اســت نــه حركــت در حركــت 

  .ستين معنا نيز نيت اكت در حركه مراد علامه از حركداست يناگفته پ
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توان از قبيـل      نمي اين را هم  ، اما    سوم نيز محذوري ندارد و حتي واقع است        معناي
 حركت در حركت مـصطلح و محـال نـزد حكمـا دانـست و بايـد از آن بـه حركـتِ                      

 ك و متحـر   انـد   دهگر واقـع ش ـ   يديكت در عرض    كه دو حر  ك چرا   ؛مركب تعبير كرد  
 يت ـكن حر يچن ـ.  همانند حركـات مختلـف زمـين       ، از دو جهت مختلف دارد     يتكحر

 اسـتاد  يست ول ـ ين معنا ن  يت ا كت در حر  كست و به نظر ما مراد علامه از حر        يمحال ن 
 دو يعن ـيب ك ـت مرك ـ و مـراد علامـه را حر  ددان ـ  مـي ن معنـا يمطهري آن را از قبيل ا 

  .)۱۱/۳۴۸: مانه( پندارد  ميگريديك ِ عرض ت همكحر
رد و از آن   ي ـ قرار گ  يگري د ك متحر ءي محل ش  ،ك متحر ءيه ش ك چهارم   يمعنا

ه ك ـن اسـت    ك ـچـه مم  اگر،  انـد   تعبيـر كـرده   » ک متحـرّ   في محـلّ   کمر متحرّ أيوجد  «به  
ن يدر واقع در ا   . ستيت ن كت در حر  ك خودش حر  ،ت شود كت در حر  كموجب حر 
ن خـود   ي ـه ا ك ـاسـت    شـده    يرش، بررس ـ ي ـ با عرض متغ   يت جوهر ك حر ةفرض رابط 
ت ك ـ و حر  ي تبع ـ يت اول ـ ك ـن حر ي نـسبت ب ـ   ي اعراض است ول   يت تبع كموجب حر 

ن معنـا   ي ـلام علامه را طبـق ا     ك ،نابعضي از معاصر  .  روشن نشده است   ، اعراض يثانو
 دارد، قـائم بـه      ي اصـل  يتكر است و حر   ي متغ يه امر ك عرض   اند  رده و فرموده  كر  يتقر

 يتك حر، خوديت اصلك علاوه بر حرن عرضي بنابرا . است كال و متحر  ي س يجوهر
از و  داننـد     نمـي ت  كت در حر  كل حر ي قب اينان اين حركت را از    . يابد  ميبه تبع جوهر    

  .)۳۱۴ :۱۴۰۵،  يزديمصباح( نندك ميتعبير  »یك الحري علیكحر«به آن 
ن ي ـ سوار است و ا    كه بر جوهر متحر   ك اعراض است    يت اصل كت اول حر  كحر

 ين مطلـب درسـت اسـت ول ـ     يا. شود  مي اعراض در   يگريت د كش حر يدايموجب پ 
ا ي ـست؟ آ ي ـ چ يت تبع ـ ك ـ اعراض با حر   يت اصل ك حر ةه رابط كن است   يمهم ا ئلة  مس

 ،ندكـت هـم عرض ـ    ا دو حر  ي ـه مسافت آن است و      كنيا ا ي است   يگري موضوع د  يكي
 ةان رابط ـ يه ب ك ياصلمسئلة  شان به   يبه هر حال ا   .  است  قائل يه استاد مطهر  كگونه   آن

 با  يت جوهر ك حر ة رابط اًيثان.  اعراض است، نپرداخته است    ي و تبع  يت اصل كدو حر 
 چـون عـرض   ؛ستي ـن» ک متحـرّ  محـلّ ي ف ـکمر متحـرّ أوجد  ي«رش از قبيل    يعرض متغ 

ت عـرض   كن حر ي در ا  كشود، متحر   مي  عوض يت اصل ك به خاطر حر   چه دائماً اگر
ت در عـرض اسـت و عـرض مـسافت آن اسـت نـه                ك جوهر در حال حر    ، بلكه يستن



  

يتحل
اخت

اشن
 معن

ل
ي

حر
 

ك
حر

در 
ت 

 /...تك
هش

پژو
ها

۱۱۵  

  .تك و موضوع حركمتحر
ه به اعتقاد ما مراد     كماند   ي مي  پنجم باق  ي معنا مذكور، ي چهار معنا  يبعد از بررس  

ت در  كمراد علامه از وقوع حر    نيز  . استكمل از نظر ح   ي مستح تِكت در حر  كاز حر 
گـر  يت دك ـ حري را بـرا يت ـكما مـسافت واقـع شـدن حر   كح. استمعنن  يت هم كحر

در كه  معتقد است  علامهيپندارند، ول  ميمعانون و ا ك آن را موجب س    ،محال دانسته 
ن امر سبب يو ااست  مسافت يگري نسبت به د  يكي اعراض   يت اصلي و تبع   كدو حر 

 ،ردي ـگ  مـي  گر قـرار  يت د كه مسافت حر  ك يتكحر. ونكشود نه س    مي تك حر يندك
  آن واقع  يت تبع ك عرض، در حر   ي و ثانو  يت اصل ك عرض است و حر    يت تبع كحر
ه ك ـ عـرض  ،گـر ي دياني ـبه ب. شود  ميتكت در حركب وقوع حرن موجيشود و ا  مي

 در ينـد، گـاه   يك نوع برد و مسافت آن افراد مماثل         مي  به سر  يت تبع ك در حر  دائماً
 يـك ه خـروج از     ك ـت دوم   كن صورت حر  يدر ا . شود  مي ز واقع ي ن يت اصل كآن حر 

 يت تبع ـك ـست، جز همان حري نيزيگر آن است، مسافتش چ   ينوع از عرض به نوع د     
، يجي تـدر  ي خودشـان امـور    ، اين حركت ثـانوي    يعرض به طوري كه مبتدا و منتها      

 مبتـدا و منتهـا دو نـوع متفـاوت از            ،ت دوم ك ـ در حر  يعن ـي ؛نـد يال الوجود ر و س ـ  يمتغ
. ن افراد مماثلنـد   ير ب يي در حال تغ    دائماً ،لان جوهر ي س ه در درون خود به تبعِ     كعرضند  

  :نويسد  مي اعراض و نسبت آن دوي و اصليت تبعك حربارة درييعلامه طباطبا
 ّ  إنات ف ـ ك ـها و منتهاهـا حر    أمبدّ    أنث  يات ح ك حر يات ف كحر) یيات ثان كحر(ها  إنّ

 ـعيته الطب ك حر يالجسم ف   والمبـدأ   يّع ـي عـرض طب   يل ـإ یهمتـوجّ  لعـرض و   ی مفـارق  یيّ
  .)۲۴۵: ۱۳۶۲( االان وجودًيّ سيالمنتهو

 يكـي  :ندك  مي  مطرح ت را كت در حر  كه علامه در دو مورد حر     كپيشتر گذشت   
ت ك ـت در حر  كه وقوع حر  كف  كيا  يم  ك عرض مثل    يك ِ  ي و تبع  يت اصل كدر حر 

 الحـصول   يجي اعـراض تـدر    يت تبع ـ ك و مورد دوم در حر     ؛ميرا در آن روشن نمود    
دام ك ـنجـا   يه در ا  ك ـم  ين ـيد بب ي ـبااكنـون   . ينفعـل و مت ـ   ين  فعـل، اَ  ين  همانند مقولات اَ  

ا ي تدريجي است    ة مسافت براي مقول   يبعت ت كا حر يآ.  است يگريت مسافت د  كحر
ا بـا   ي ـ شـده اسـت؟ آ     يت تبع ـ كلان دارد، مسافت حر   ينفسه س  يه خود ف  كه مقوله   كنيا

ن سه مقوله، خود    ي ا يت تبع ك اعراض، مسافت حر   ة در هم  يت تبع ك حر ةياثبات نظر 



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۹

۱
 / 

رة 
شما

۱۱

۱۱۶  

  ؟ با هم ندارنديا چ رابطهيه هكنيا ايس و كعرا بي سه مقوله است اين
 يزي ـ همـان چ   قـاً يت دق كت در حر  كمراد علامه از حر   كه  د گفت   يز با ينجا ن يدر ا 

ن ي ـت در ا  ك ـه حر ك ـمـشهور فلاسـفه     . انـد   ه مشهور در صدد ابطـال آن بـوده        كاست  
 يتوانند مـسافت بـرا      نمي ن سه مقوله  يه ا كدانستند، معتقد بودند      مي مقولات را محال  

ت ك ـ مـسافت حر زني ـن سه مقوله ي به اعتقاد علامه اي ول،رندي قرار بگ يگريت د كحر
ن سـه   ي ـلان جـوهر، در ا    ي اعراض به تبع س ـ    ة هم ِ  يت تبع كبا اثبات حر  . رنديگ  مي قرار

 يت خـال  ك ـن مقـولات از حر    ي ـه خود ا  كن نحو   ي به ا  ،شود  مي ت واقع كز حر يمقوله ن 
 اعراض، يت تبعكبا اثبات حر . ت نهفته است  كج و حر  يها تدر   آن يستند و در معنا   ين

 در هـر آن از       اسـت، دائمـاً    يا مت ـ ي ـنفعـل و    ين  فعـل، اَ  ين  ه متصف به مقوله اَ    كجوهر  
ه ك ـ همـان گونـه   يشـود ول ـ   مي مماثل با آن منتقل ِ  گرين مقولات به فرد د    ي از ا  يفرد
علامـه  .  مطلـق  اسـت نـه آنِ  ي نـسب نجـا آنِ ي در اي اشاره شد، مراد از آن و فرد آن      قبلاً

 ضرورت وقوع آن در خـارج     ه قائل به    كداند بل   مي نك را نه تنها مم    ين امر يوقوع چن 
 واقـع   يگرين دو آنچه مسافت د    ين ا يم و از ب   ينجا دار يت در ا  كن دو حر  يبنابرا. است

 تـا مقولـه محقـق       ؛ چه  شده است  يت تبع كه مسافت حر  ك است   يجي تدر ةشده، مقول 
نجـا مقولـه خـود      يه در ا  ك ـن اسـت    يمعناست و فرض ا    ي در آن ب   يت تبع كنشود، حر 
 اسـت محقـق   يجي تـدر يه امـر كد مقوله  يپس ابتدا با  . شود  نمي ت محقق كبدون حر 

ر از يي ـ در حـال تغ  دائمـاً يت جـوهر كن مقوله به خاطر حر    يه ا كم  ييبشود، سپس بگو  
  .گر استي فرد به فرد ديك

  لام علامهك بر ينقد
بـه توضـيح    ن مـوارد آن     يـي ت از نظر علامه و تب     كت در حر  ك حر يل معنا يبعد از تحل  

 علامه طباطبايي   ةيه نظر كنيبه اعتقاد ما با ا    . ميپرداز مين  شايلام ا ك مبهم در    ةچند نقط 
 در پذير مبهم و نقد ةع است، چند نقط   يح و بد  ي صح يا هي اعراض نظر  يت تبع كدر حر 

  . ايشان وجود داردسخنانمجموع 
 يت به تمام ابعاض و اقسامش اشتداد      كه حر ك  فرمود يي علامه طباطبا  : اول ةنقط

.  است يز اشتداد يت ن كن حر يا.  اعراض است  يت تبع كات حر كاست و از جمله حر    
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  از عـرضْ   ي دائمـاً بـه نـوع      كه متحـر  كن است   ي ا يت تبع ك بودن حر  ي اشتداد ةلازم
علامـه  اين در حالي است كه . ستي بعد و قبل به آن متصف ن       ه در آنِ  كمتصف باشد   

 مماثـل از همـان      ي مماثل بـه فـرد     ي از فرد  ك اعراض، متحر  يت تبع كدر حر  فرمود
  .نمايد سازگار نميت ك بودن حرين سخن با اشتداديا. ودر  مينوع

ت ك ـ حر ينـد كت را   ك ـت در حر  ك ـ وقـوع حر   ة لازم يي علامه طباطبا  : دوم ةنقط
 اجتمـاع  يعن ـيدر مورد اول از موارد وقوع حركت در حركـت    ، در حالي كه     دانست

ه ك ـ است ي در صورتيندك.  معنا ندارديندك عرض، يك در  ي و اصل  يت تبع كحر
 ين امـر ينجـا چن ـ يه در ا  ك ـبـر باشـد، حـال آن        زمـان  ، مقوله النوعِ افراد مختلف عبور از   

ي  تبع ـ يت اول ـ ك ـ حر ،يت جـوهر  ك ـه عرض به تبع حر    كدرست است   . يست ن حققم
 يت ثانو كه حر ك يبه محض .  نداشته باشد  يت اصل كه حر كاست  زماني  ن تا   يادارد،  

ت ك ـاگر حر  به ديگر سخن،  . شود  مي  گرفته يت اول ك حر يدر عرض رخ دهد، جلو    
متــصف بــه )  مطلــقآنِ( در هــر آن ي عرضــيت تبعــكــ در حركدوم نباشــد، متحــر

شود   مي ت دوم سبب  ك حر يگر است ول  ي د ِ   مقوله به فرد مماثل    ِ  ت از فرد مماثل   كحر
ت ك ـگـر بـرود و بـا عـوض شـدن نـوع، حر             ي نوع مقوله به نوع د     يك از   كه متحر ك
ت ك ـه در حر  ك ـه الحر ي ـف و مـا  دهد؛ چون مـسافت       مي ، مسافت خود را از دست     يتبع
وسـته و   ي پ ت دوم، نـوعْ   كه با وجود حر   ك ي واحد است در حال     نوعِ ِ  ، افراد مماثل  يتبع

ك  تـر  ا را بـه قـصد منته ـ      أت دوم خـود مبـد     ك در حر  ءيش. شود  مي آن به آن عوض   
ن بـه  يك بـوده، ل ـ يجي حد ذاته تـدر   ي ف ،ت در جوهر  ك به تبع حر   ا و منته  أمبد. ندك  مي

 ك چـون تـا متحـر      ؛ردك ـدا نخواهنـد    ي ـلان پ يج و س ـ  يال تـدر  ت دوم مج ـ  كسبب حر 
 ت دوم نـوعش عـوض     ك ـ حر ة بـه واسـط    ،بخواهد به فرد مماثـل از نـوع واحـد بـرود           

 آن هم به فرد مماثل از نوع خـودش بـرود و هـم بـه         يكتواند در     نمي ءيش. شود مي
 عـرض شـروع نـشده اسـت،     يت ثـانو ك ـ حرين تـا وقت ـ   يا بنـابر  .گـر ي از نـوع د    يفرد

گـر  يشـود، د   مـي  شـروع يت ثـانو  ك حر ي وقت ي ول دارد، ي تبع يت اول كحر كمتحر
 ـ ي ـرو در ا ني ـاز ا.  معنـا نخواهـد داشـت      يت اول كحر   محقـق ينـد ك و ءطن فـرض بُ
ت ك ـ چـون حر   ؛شـود   نمي تكت در حر  كه حر كرد  كتوان ادعا    ي مي شود و حت   نمي

ست ح ا ين معنا صح  يت به ا  كت در حر  ك حر !بله. رديگ  مي ت اول را  ك حر يدوم جلو 
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 يند، ول ـكال و متحر ي س ،هيت ثانو ك حر  نبودِ ِ  ت دوم در فرض   ك حر ي مبتدا و منتها   كه
  .ماند ي نميها باق ج آنيلان و تدري سي براي، مسافتيت ثانوكدر موقع حر

ت در مقـولات    ك ـ حر يعنيت،  كت در حر  كالبته در مورد دوم از موارد وقوع حر       
ه ك ـ يت ـك نـه حر   ،هـا   در آن  يت تبع ـ ك ـ نسبت بـه حر    ي ول ، معنا دارد  يندك ،يجيتدر

ز ي ـهـا ن    آن النوعِ و افراد مختلف  هستند   يجين مقولات تدر  ي چون ا  ؛مسافت واقع شده  
ه هـر   ك ـدارد   جـوش صـد درجـه        يآب تا دمـا   گرم شدن    مثلا   ؛ندبر  و زمان  يجيتدر

بـر    شـدن آن زمـان     يشـود و ط ـ     مـي  محسوبگرم شدن   النوع از     مختلف يدرجه فرد 
 چـه   ،ن زمـان محفـوظ و ثابـت اسـت         ي ـ ا ،شدك طول ب  قهي دق يكاگر هر درجه    . است
 ،گـر در آن واقـع شـود       ي د يت ـك اگـر حر   يول ـ. ا نـه  ي ـگر در آن واقع بشود      ي د يتكحر

 چـون در  ؛نـد خواهـد شـد    كت دوم   ك ـ، حر يت جـوهر  ك ـت به تبـع حر    كهمانند حر 
 بـه وجـود     گـرم شـدن    از   ي تـا فـرد    يعن ـي ،ندك  ي مي  را ط  يجيج خود افراد تدر   يتدر

 يه فرد كشود    مي ت دوم آغاز  كحردر صورتي   و  يابد    نمين معنا   ت در آ  كد، حر ياين
النـوع از    مختلـف يجي فـرد تـدر  يـك بـا تحقـق   .  وجود داشته باشد   يجي تدر ةاز مقول 

ن فـرد بـه فـرد       ي ـ باعث خـروج جـوهر از ا       و دائماً گردد    آغاز مي ت دوم   كمقوله، حر 
خارج نـشود و بـه      بر است    ه زمان كن نوع   ي جوهر از ا   ي تا وقت  ي ول ،مماثل خواهد شد  

 در همـان فـرد      يت تبع ـ ك وارد نشود، حر   يجي تدر ة از مقول  يگريالنوع د  فرد مختلف 
گـر از مقولـه     ي د ي از نـوع   ي جـوهر بـه فـرد      يرد و وقت ـ  يپـذ   مي  اول صورت  يجيتدر

  .شود  ميو در فرد دوم آغازگردد  مي در فرد اول تمام يت تبعكمتصف شود، حر

  گيري نتيجه
 پـذير   اي صحيح، بديع و دفـاع       نظريه ،ر حركت تبعي اعراض    علامه طباطبايي د   ةنظري

يـك نـوع تغييـر و       است و قبول سخن ملاصدرا در حركت جـوهري بـدون پـذيرش              
كلمات صدرالمتألهين كه پيش از .  ممكن نيست، اعراض طبيعتةسيلان تبعي در هم  
  .ها اشاره شد، گواه بر اين مطلب است اين به بعضي از آن

رش اصالت وجود و حركت جوهري و قبول اين مطلب كـه            به ديگر سخن با پذي    
 را  ءني از شئون جوهر و لغيره آن است، معنا نـدارد كـه جـوهر يـك شـي                  أ ش ،عرض
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لذا طبق مبـاني    .  و سيال بدانيم ولي اعراض آن را ثابت و پايدار قلمداد كنيم            متحرك
ين توانـد در تبي ـ     مـي   بلكـه  ،حكمت متعاليه حركت در حركت نـه تنهـا محـال نيـست            

بعضي از مسائل طبيعي همچون سرعت و كنـدي حركـات مختلـف، بـسيار راهگـشا                 
  .باشد
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